
هر دو فرزند او بعد از دوران درخشانش در بارسلونا به 
دنیا آمدند و او نمی‌خواهد آن‌ها را جدا از بقیه بزرگ 
کند و آن‌قدر روی این ایده پافشاری کرد که حتا در زمان 
سرمربیگری‌اش در بارسا، هرگز در خانه از مشکلاتش در 
این تیم نگفت و شغلش را پشت در می‌گذاشت و وارد 
خانه می‌شد.

برگردیم به آن ظهر پاییزی! پسر ژاوی که تازه متوجه 
می‌شود پدرش یکی از بزرگان باشگاهی است که دوست 
دارد، از او می‌پرسد: »یعنی واقعا با مسی بازی کردی؟« 
»نیمار چی؟« »پله؟«
این‌جا دیگر پدرش به او می‌گوید نه نه نه.

و بعد نوبت به رونالدو می‌رسد. ژاوی می‌گوید با او بازی 
نکرده ولی بارها مقابلش بازی کرده.

دن که گیچ و مبهوت شده، دوباره معصومانه 
سوال‌هایش را تکرار می‌کند: »یعنی واقعا مسی رو 
می‌شناسی بابا؟ شماره تلفنش رو داری؟ 
شماره کریستیانو چی؟ لامینه یامال رو هم 
می‌شناسی؟«


